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 چكيده

بر بهاءولد يكي از مهم معارف ؛ اماتأثير شگرفي داشته مثنويترين آثاري است كه

رگذاري مطالعه نشده است؛ تمثيـل از ايـناثبرخي از وجوه اينيهتاكنون دربار

 بـر معـارف گذاري اثرت، تنيبيناميهضمن لحاظ نظري،در اين تحقيق. جمله است
و بررس مثنوي نيز نور مثنويو3عرفان افزارهاي از نرم دقت نتايج،افزايش برايي

مي.ه استبهره گرفته شد ازيهدهد كه مولانا در مقول تطبيق شواهد نشان تمثيـل

در هاي گوناگون از بهاءولد متأثر بوده جنبه  مثنـويو معارف است؛ نخست اينكه

ديگر اينكه ازنظر ساختاري،. تمثيل وجود دارديهنگرش فلسفي مشتركي به مقول

بر» هاي پياپي تمثيل«يهشيو ؛در هر دو اثر به كـار رفتـه اسـت» تداعي«و مبتني

ويهگـزاري هاي مشترك هر دو اثـر بـر دو گونـه همچنين، بنياد تمثيل تعليمـي

در نشـان مـي آثاراستدلال در اينيهبررسي شيو. است فلسفي تعليمي دهـد كـه

و تمثيلتر استدلال گستردهيهفلسفي، شبك هاي تعليميه گزار با است هاي اخلاقي

مي گزاره و درون او مرتبط است، آغاز و اي كه به يكي از موضوعات انسان شـود

و تربيتي انسان است،هاآنيهنتيج حكمي امـا در تمثيـل؛اثبات يكي از موازين

حكمي دربار بريهنوع دوم، مقدمه يا گزاره شامل و هستي يا عناصر هستي است

و هدف انسان نيز تبيـين اي كلي قاعده و به كمك آن قاعده، سرنوشت تأكيد دارد

را توان تمثيـلمي،از اين نظر. شده است و نـوع دوم هـاي نـوع اول را تعليمـي

و نمايشگر جهان و دورنمايي دانست كه گوينده سعي دارد براسـاس باورساز بيني

.آن مخاطب را اقناع كند

. نيت، تمثيل، مثنوي، معارف، مولانابهاءولد، بينامت:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي استاديار∗  jaberi.naser@gmail.comزبان
3/3/96: تاريخ پذيرش مقاله10/4/95: تاريخ دريافت مقاله



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 46

 مقدمه.1

و معتقداني كه دربـاريهنام زندگي و مريدان اويهمولانا به لطف دو عاملِ خاندان عالم
و قطعيـت بيشـتري نوشته اند، نسبت به بسياري از شاعران ادب كهن فارسي از وضـوح

و در شـناخت. برخوردار است يكـي از آثـاري كـه بـر مولانـا تـأثيري شـگرف داشـته
و مكتب فكري او اهميت دارد، انديشه خـود از ايـن اثـر مولانا.استمعارف بهاءولد ها

و درواقع در. در هيچ يك از آثار خود نامي از پدر نبـرده اسـت«: نامي نبرده است تنهـا
و به نام آور اي از سخنان او كه بعد از مرگش جمع مجموعه خوانـده شـده، فيه ما فيهي

مي] پدر[ دوبار نام او اما با آنكـه نـامي از بهاءولـد؛)470: 1385ماير،(» خورد به چشم
در نبرده، ميراث گران و واضح اسـت كـه. منعكس كرده است مثنويبهاي او را برگرفته

تأ نمي مي؛رات مولانا از پدرش را منحصر به اين كتاب دانستثتوان تواند بـه اما اين اثر
ديگـر ايـن كـه ايـن. ما نشان دهد كه او تا چه حدودي از بهاءولد تأثير پذيرفتـه اسـت 

دهـد، جـز در برخـي مـوارد رات مولانا از پدر را تا حدودي نشان مـيثتحقيق اگرچه تأ
و نوآوري ي، نميئجز را تواند ابداعات و لذا نيز هاي او سـخن از اثرپـذيري،،نشان دهد

به معناي سلب صفت نوآوري از مولانا نيست؛ بلكه برعكس، طبق بسـياري از شـواهد، 
هايي كـه مشـتركاتي بـا پـدر او در عين اثرپذيري، كه امري طبيعي بوده، در اغلب زمينه

و سبك متفاوت خود را نيز متجلي كند .دارد، توانسته است رنگ
تمثيل، به شكلي كـه تـاكنونيهرپذيري مولانا از بهاءولد در زميناثدر اين پژوهش،

به. است، واكاوي شده بررسي نشده و شـواهد براي اين مقصود هر دو اثر ،دقت مطالعـه
و در موضوعات گوناگون بـوده اسـت.ه استشداستخراج بـه منظـور. شواهد گسترده

و موضوعات مختلف، صرفاً به موضـوع،جلوگيري از گستردگي بحث، از ميان مباحث
د نتايج تحقيق از نرمشدنتر براي دقيق. داخته شده استتمثيل پر و ، نيـز1رجافزار عرفان

و اصلاحات مشابه به كمك اين نرم افزارهـا استفاده شده است؛ بدين صورت كه واژگان
و شواهد و جامع دقيق نيز جستجو شده هـا در تحليـل،و بعضـاً تري بـه دسـت آمـده تر

. استفاده شده است
و مشـترك دو اثـر، بررسـي علاوه بـر نشـان،قهدف اين تحقي دادن شـواهد مشـابه

اسـت؛ بـدين كه تاكنون كمتر بررسـي شـده بر مولانا بوده بهاءولداثرگذاري زوايايي از 
بلكه سعي بر آن است كـه بيـان شـود؛شود شواهد پرداخته نمييئهمعنا كه صرفاً به ارا

و شـيوهيهمولانا در زمين و كـدام سـاختارها هـا را از بهاءولـد تمثيل كدام مباني فكري
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تحقيقـاتي صـورت گرفتـه اسـت، مثنـويبر معارفتأثير كتابيهدربار. برگرفته است

و در آن برخي از تـأثيرات بهـاايهازجمله در تصحيح فرزوانفر، مقدم مفيد نگاشته شده
دي. بر مولانا نشان داده شده است گر نيز بر مبناي مطالعات بينامتني اين دو اثر دو تحقيق

و حسـين حيـدرزاده سـردرود است؛ انجام گرفته ،اي، در مقالـه)1383( مـريم مشـرف
مييههم و در هر دو اثر وجـود آنچه كه تواند حجابي در برابر وصال حق به شمار آيد

و شـيو هاي مشـت، داستاننيز) 1386( سيدمحسن حسيني.كرده اندداشته بررسي  يهرك
. اسـت كردهاست، بررسي مثنويكه از مشخصات بارز را ازجمله تعليق،دو اثر داستاني

در تحقيق حاضر، ضمن پرداختن به برخي از مشتركاتي كـه تـاكنون مطـرح نشـده؛ بـه
اسـت؛ پرداختـه شـده معـارفو مثنـوي هـاي تمثيل به عنوان يكي از بارزترين ويژگي

.سياق واكاوي نشده است موضوعي كه تاكنون با اين

اص.1.1  لاح بينامتنيتطنگاهي به

. است هاي اخير بوده هاي پژوهش در متون ادبي در سال مطالعات بينامتني يكي از شاخه
و تـأ رثپيش از رواج اين اصطلاح در ادبيات فارسي، در ميـان محققـان بحـث از تـأثير

و دواوين شعرا سخن از تقليد، تـأثير و در برخي از متون و شعرا امري رايج نويسندگان
و نوآوري،  گفتـه گلسـتانيهسعدي در مقدم،است؛ به عنوان مثال بوده متداوليا ابداع

و اين نشان دقـتيهدهنـد است كه در اثر خود هيچ سخني را از ديگران برنگرفته است
و سـعي مؤلفـان در مبرابـودن از اثرنظر مخاطبان در كشف  و نويسـندگان پذيري شـعرا

و مبحـث بينامتنيهاما سخن از مكالم. تقليد بوده است و ي ـمتـون ت بـه كمـك ترجمـه
و ديگر نظريههآشنايي با ديدگا يهپردازان ادبـي، جنبـ هاي باختين، كريستوا، بارت، ژنت

ش عالمانه و و در زبان فارسي نيز تبيين و در بررسـي متـون بـه ناخته شده اي يافته است
و در آثـار اوليـ«. شود كار گرفته مي يهاصطلاح بينامتنيت نخستين بار در زبـان فرانسـه

شديهژوليا كريستوا از اواسط ده مـتن«كريستوا، در جستارهايي چـون. شصت مطرح
رئپـرداز روس، ميخا آثار نظريـه» كلام، مكالمه، رمان«و» بند در ا بـه دنيـاي يـل بـاختين

مي فرانسه بينامتنيـت«: انـد گفتـه بينامتنيتتعريفدر.)30: 1392آلن،(»كند زبان معرفي
و خودبسـنده نيسـت؛ بلكـه  مبتني بر اين انديشه است كه مـتن، نظـامي بسـته، مسـتقل

و تنگاتنگ با ساير متون دارد تـوان گفـت كـه در يـك مـتن حتي مـي. پيوندي دوسويه
و متوني كه بيرون از آن متن وجـود دارنـد، مشخص هم مكالمه اي مستمر ميان آن متن

هم اين. جريان دارد عصر همان متن باشـند يـا متون ممكن است ادبي يا غيرادبي باشند،
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ايـن نگـرش از جهـاتي.)72: 1388مكاريـك،(» هاي پيشين تعلق داشته باشـندهبه سد
و تـأ  ازثمشابه همان طرز فكر بررسي تأثير و و شـعرا از يكـديگر اسـت ر نويسـندگان

بييسويي با آن تفاوت و تـأثر سـخن فاحش دارد؛ به اين معنا كه نامتنيت صـرفاً از تـأثير
. هاسـت نقل قـوليهشد كاري معرقيههرمتني مجموع«؛ بلكه معتقد است كه گويد نمي

چنـين،در گذشته.)4: 1384ويكلي،(» متن ديگر استيهشد هر متني صورت دگرگون
و مكالم و سـياق مطـرح متنيهبرداشتي از تأثير متون وجود نداشت ها بـه ايـن سـبك

كر. نبود آ است تا در مطالعه ده اين ديدگاه به محققان ادبي كمك ثـار، زوايـايي بينامتني
ي اين پژوهش نيز، اگرچه صـرفاً درصـدد تبيـين مـوازين نظريـه. متفاوتي را لحاظ كنند

و فكري بينامتنيت در دو متن مورد مطالعه نيست؛ اما از اين نظر كه پيوندهاي ساختاري
م ميتمثيل در دو متن مي هم عرفاني را نشان .گيرد دهد، ذيل مطالعات بينامتني قرار

و مولانا.2 و نارسا در نگرش بهاءولد  تمثيل؛ ظرفيتي ناگزير

و بيان انديشه تمثيل بنيادي و معارفدر ترين شكل روايت .مولاناسـت مثنـوي بهاءولـد
و معناي مـورد نظـر نويسـنده نيـزيهواژ معارفدر كتاب تمثيل عيناً به كار رفته است

و تشبيه نمـود«: كنيم همان است كه امروزه ما از اين واژه برداشت مي اللهّ جهان را مثال
و مزه دري تا از وى خبر يافتند بهاءولـد،(»و صـور جهـان نهـادو تشـبيه تمثيـل همـه

ج1352 در مثنويهاي اين واژه در عناوين داستان.)2:69، و بارها به كـار رفتـه اسـت
:شود؛ ازجمله در بيت زير ابيات نيز ديده مي

ب و قيـل مــاي و قال فنـرون از وهم مـخاك بر وــرق نــملـــتمثين
د1373مولوي،( )3318ب:5،

و عباراتي نظير مثل،از نظر مولانا آوردن، ماننـدكردن،، مثـال)المثـل ضـرب(كلمات
و تمثيل كردن، حكايت تشبيه و يك هدف گفتن :اند آوردن همه داراي يك معنا
بشنو كـه در افـواه خاسـت؛مثلپس

ــي را در ــر عل ــاليم ــدمث ــير خوان  ش

بهـــر كتمـــان مـــديح از نامحـــل

ز ماسـتچهكاين بر ماست اي برادر هم
)2429ب:6د،همان(

ــد ــه رانـ ــد گرچـ ــير مثـــل او نباشـ شـ
)1941ب:3دهمان،(

و مثـل اسـت ايـن حق نهـاده حكايـات
)2114ب:همان(
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مي بهاءولد تمثيل را امري ضروري مي و در باب ضرورت آن را«: گويد داند حكمت

را چون تمثيل نمى و حـواس و احـوال عقـل و شادى وى را و رنج و احوال تن را كنى
و راحتى نيـابى،و تمثيل نكنى تشبيه ج1352بهاءولـد،(» مزه از نظـر بهاءولـد،.)2:69،

در«: خداشناسي بدون تمثيل امري محال اسـت  تعريـف چيـزي از االله مـر بنـده را جـز
و نـاقص.)145:همان(» صورتي محال باشد او در مباحث خداشناسي تمثيـل را نارسـا

و ناگزيري استفاده از آن چنـين مـييهدربارو داند مي وى«: گويـد نقصان تمثيل نظيـر
و ممالـك  و لطـف و قهـر و شـجاعت و سخاوت چنان است كه پادشاهى باشد با عطا

و غلامان بسيار؛ طايفه كه بسيار رگ اي از چاكران وى گويند هـا سپيدى چشم وى انـدر
و در سياهى چشم وى آبله  و سياهى بدين قدر نيست؛ سپيدى چشم وى بدين قدرست

و در گوشت وى غدد نيست اين را شـعرها سـازند؛. نيست؛ بر پوست وى موى نيست
ح و آتشطشك نيست كه اين نوع مدح سبب عظمـت بود؛ از آنكه آبِ مهابت را ببرد

و كرم الى غيـر؛را بنشاند و لطف و سخاوت اما آن كسى كه دوستدار باشد به شجاعت
و شـبان«مولانا نيز پـيش از داسـتان مشـهور.)299:همان(» ذلك، وصف كند ،»موسـي

اين مثال بهاءولد كه مطـابقتي تـام بـا،بنابراين؛تجسيم را مردود، اما ناگزير دانسته است
و شبان«ابيات مقدماتي داستان  دارد، هدف اصلي طرح اين داسـتان را كـه بيـان»موسي

و تجسيم  اگرچـه مراتـب؛اسـت است، بـه شـكل بهتـري آشـكار كـرده ناگزيري تمثيل
:شود خداشناسي نيز از اين داستان دريافت مي
گفـــت اگـــرچه پاكـــم از ذكـر شـما
و خيـال ليــــك هـرگز مسـت تصـوير
ذكـــــر جسمانـه خيـال نـاقص اسـت

ــاه را ــت؟ ش ــولاه نيس ــي ج ــد كس گوي

اـنيـست لايــــق مـــــر مـرا دستورهـ
الــ ـدرنيــابد ذات مــــا را بـــــي مث

اس وصف شاهانه از آن تــ ـهـا خـالص
!؟نيستاين چه مدح است اين مگر آگاه

)1719-1716ب:2د،1373مولوي،(
اما معتقد است براي بيان برخـي موضـوعات؛داند مولانا معايبي را بر تمثيل وارد مي

او معتقد است كه تشبيه شخص شـجاع بـه شـير، بيـانگر. اي جز ذكر تمثيل نيست چاره
و مشبهي جانبه مشابهت همه مي؛به نيست ميان مشبه تواند بخشي از مقصـود گوينـده اما

:را برساند
بـــــر مثــير آخـĤن دلـك دودــحيهر در جملـــل شيـنيست مثود؛ــال شير

نــــمتحد نقش ســدارد ايــــي كـتراــن ايم من تو راــــلي وانمــــه مثـــا
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زهـــم مثـــال ناقصـــي دســـت آورم خــــحيرانتا رمـــــرد را واخــــي
)424-422ب:4د،همان(
و معايب تمثيل نيز از تمثيل تمثيـل، ماننـد: بهره برده اسـت مولانا براي بيان محاسن

هر اسب است؛ هر كس گردن آن را بگيرد سود مي و سـم آن را بگيـرد، لگـد برد كـس
و از جهاتي ديگـر مي و حدودي است؛ از بعضي جهات درست خورد؛ يعني داراي ابعاد

:نادرست است
ــورد ــر خ ــرد ب ــب ار بگي ــردن اس ــدگ ــتاند لگـ ــاش بسـ ــرد پـ ور بگيـ

)424ب:همان(
مولانا در مورد تشبيه نيز همين نظر را دارد؛ معتقد است كه تشبيه لـذت جنسـي بـه

و ماهيت اين دو خيلي متفاوت است همـان،:نك( حلوا، صرفاً براي فهم آن لذت است
مي مثَل را واسطه،و در بيتي ديگر) 3:3638د مي اي :كند داند كه به فهم عام كمك

واســطه شــرط اســت بهــر فهــم عــاماست انـدر كـلامواسطهاين مثل چون
د( )228ب:5همان،

و تمثيل،بنابراين و مولانا معتقد به نارسايي زبان اند؛ اما ايـن بـه معنـاي كـم بهاءولد
 مثنـويو معارف ها نيست؛ زيرا تمثيل مبناي تبيين اغلب مطالب ارجي تمثيل در نگاه آن

: نـك( تمثيل به كار رفته اسـت 502،مثنويدر دو دفتر،شده طبق تحقيقات انجام. است
يههمـ،در آن صـورت،2و اگر معناي تمثيـل را گسـترش دهـيم) 373: 1392گلچين،
ذكر اين نكته نيز لازم است كـه بهاءولـد،حال بااين؛اند مصداق تمثيل مثنويهاي داستان

و؛است كمتر به معايب تمثيل توجه كرده و معايب آن اما مولانا به موضوع نقصان تمثيل
كل به و بارهاي،طور اي بـراي تقريـب تمثيل را مقوله،كاركرد تمثيل، توجه خاصي داشته

.است موضوعات به ذهن برشمرده

در هاي تمثيل گونه.3  مثنويو معارفپردازي

و داسـتان همان ،طور كه پيش از اين اشاره شـد، مثـَل، مثـال، مثالـك، تشـبيه، حكايـت
در هايي از تمثيل گونه با توجـه بـه اينكـه. اند وفور به كار رفتهبه مثنويو معارفاند كه

از هاي مهم اين مقاله تبيين وجوه شباهت اين دو اثر بـوده يكي از هدف اسـت، برخـي
و سپس به ساختار تمثيلمصادي ميق تمثيل بررسي . شود پردازي در اين دو اثر پرداخته
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مثلَ.3.1

تـرين نـوع المثل است كه آن را فشـرده هاي پر كاربرد تمثيل، مثل يا ضرب يكي از گونه
در.)164: 1383 فتـوحي،:نك( اند تمثيل برشمرده  مثنـويو معـارف ايـن نـوع تمثيـل

. تـوان بـه دو نمونـه اشـاره كـرد اما از جهت مشابهت تام، مـي؛هاي بسياري دارد نمونه
المثلي براي بيـان تنبلـي بـوده كه ضرب» سگ كهداني«يهاول مثلي است درباريهنمون
وع«: است و همـان جـاي از كـاهلي مـي وع مـي همچون سگ كهداني كه » خسـبد كنـد

ج1352بهاءولد،( ،1:171(.
ز اصل كهداني بودوانكه كي مر او را حـرص سـلطاني بـودچون سگ

)228ب:5د،1373مولوي،(
و گليم« المثل ضربمثال دوم، و مولانا؛است» كيك و ابداع بهاءولد اين مثل ساخته

و در آثاري كه پيش از ايشان سروده شده، ديده مـي  : 1387سـنايي،: نـك(شـود نيست
بهر كيكـي«: است نيز آن را به ايجاز بيان كرده بهاءولداما بوده است؛و مثلي سائر) 481

دو.)1:379ج، 1352بهاءولد،(» گليمي نتوان سوختن و بـه صـورت مولانا در بيت زير
:استل آن را بيان كردهممثل مك

ــوز ــي را مس ــو گليم ــي ت ــر كيك وز صــداع هــر مگــس مگــذار روزبه
)2892ب:1د،1373مولوي،(

 اسلوب معادله.3.2

و عيني، معادل شـود؛ سـازي مـي در اين نوع تمثيل، امري معقول به كمك مثالي ملموس
در مانند قرين و زيبايي اكنون نيز چون روح تـرا در فـردوس«:ها مثالاين بودگي زشتي

و كالبد تو را در ويرانى جهان پيش سگان در ميان حدث را تـو ذره كنند؛ ها ذره فروآرند
.)178: 1352بهاءولد،(» ...هيچ لطيفي نيست كه گرد آن كثيفي نيست؛خبر باشد چه

زشتلالاييكخوبهرباهستن سـو بهشـتآصبر چون پول صـراط
)3147ب:2د،1373مولوي،(

و رياضت است كه آن را بـا مثـالي، ملمـوس كـرده مثال ديگر درباره ي اهميت رنج
آن همه«: است »گاه در بسـتان جهـان دولت تو از رنج است؛ نخست در زندان رحم آيى

مولانا همين مضمون را به روش اسلوب معادله بيان كرده است؛ ). 135: 1352بهاءولد،(
:اما مثالي كه او در مصراع دوم آورده، متفاوت است
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تمغز تازه شد چو بخــــراشيد پوسها در اوسترنــج گنج آمد كه رحمت
د1373مولوي،( )2261ب:2،

 هاي تمثيلي داستان.3.3

و اين يكـي از تفـاوت معارف اسـت؛ مثنـوي آن بـا هـاي اساسـي اثري داستاني نيست
مي صورت اول بهاءولد داستان تجربيات عرفاني خود را به اما مولانـا؛كند شخص روايت

 هـا در بعضـي داسـتان،حال بااين. تمايل دارد داستان خود را در حديث ديگران بيان كند
مي دو اثرهايي ميان نيز شباهت و تمثيـل شود؛ ازجمله در برخـي داسـتان ديده هـاي هـا

و داستان، تمثيلمثنويهاي يكي از شاخصه. طنزآميز هاي طنزآميـز اسـت؛ جـاي ايـن ها
. دارد كه مولانـا ايـن ويژگـي را تـا چـه حـد از بهاءولـد برگرفتـه اسـت پرسش وجود 

مييهمطالع در اين موضوع نشان و تمثيل نيز داستان معارفدهد كه هـاي طنزآميـزي ها
اسـت؛ در ايـن داسـتان بـرخلاف نـامش،»دادشـهر«وجود دارد؛ از آن جملـه، داسـتان 

و درنهايت قضاوتي احمقانه روي مي رين فردي كه از ماوقع به دور اسـتت گناهبي،دهد
به كنندهو حمايت مي اي ندارد، و مجازات ،1352بهاءولـد،:نك(شود عنوان مجرم تعيين

در.)368و1:368ج لحـاظ موضـوع آن كـهازامـا؛اي نـدارد نمونـه مثنوياين داستان
. هاي بسياري دارد نكوهش حماقت است، معادل
و داستاني از مولانا ديده مـي در مثالي ديگر شباهتي ويژه مي : شـود ان تمثيلي از بهاءولد

و كـوي« و خيلـي را بـا نظير شما همچون آن كسي است كه فرياد كند در ميان بازار هـا
بايسـتيد تـاʼ: خواهي از مـا؟ گويـد خود جمع كند؛ چون جمع شوند، گويند كه چه مي

تم.)115:همان(»ʻ!ام؟ بينديشم از بهر چه جمع كرده ثيل كوتاه را مولانا به داسـتاني اين
و در  در. است بيت بيان كرده36تبديل كرده و محتواي اين داستان  چنـين مثنوي عنوان

ترمد، كي هر كي در سه يا چهار روز بـه سـمرقند رود بـه منادي«: است كردن سيدملك
و غلام  و اسپ و شنيدن دلقك خبـر ايـن فلان مهم، خلعت و چندين زر دهم و كنيزك

الاُقي نزد شاه كه مـن بـاري نتـوانم و آمدن با د1373مولـوي،(» منادي در ده ،6:415(.
هايي كه دارند، ايـن اسـتو داستان مولانا، با وجود تفاوت بهاءولدوجه مشترك تمثيل

.اندازد كه دلقك هياهوي بسياري را براي هيچ به راه مي
دريهروحييهدهند وجود اين شواهد كه نشان با اسـت، در ايـن زمينـه معارفطنز

ب و و تمثيل مثنوي؛ وجود دارد هاءولدتفاوت زيادي ميان مولانا هـاي سرشار از حكايات
و مجـال پـرداختن بـه نظيري در اين اثر جمع شده طنزآميز است كه با مهارت بي اسـت
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و محتواي تمثيل توان گفتمي،درواقع؛ها نيست آن و داسـتان حدود هـاي طنزآميـز هـا

گونـه حكايـات امـا وجـود ايـن؛از نظر گستردگي قابل مقايسه با معارف نيسـت مثنوي
.و مولاناست ءولدحاكي از تشابه اين روحيه ميان بها معارفطنزآميز در 

مي برخي از داستان در ها در هر دو اثر ديده به تفصـيل مثنويشود؛ با اين تفاوت كه
در شباهتيهدربار. اند به اجمال به كار رفته معارفو در   معارفو مثنويهاي داستاني

شد تحقيقي صورت گرفته هـايي در اين تحقيق، قصـه. است كه پيش از اين به آن اشاره
پرنـدگان«،»شـيخ سـررزي«،»غـلام نمازبـاره«،»كه دعـوي عشـق زنـي كـردآن«مانند 
و باطـل«و»شدن نيل براي قبطيان خون«،»)ع(ابراهيم ، از مشـتركات داسـتاني»نبرد حق

.)92-57: 1386حسيني،:نك( است اين دو اثر برشمرده شده

در ساختار تمثيل.4  مثنويو معارف آوري
در، تمثيلمثنويهاي بارز يكي از ويژگي و سبك داستان در داستان است كـه هاي پياپي

هـاي بهاءولـد دقـت در گفتـه. بسيار به آن توجه شده استهاي اخير هاي سال پژوهش
مولانا،بنابراين است؛نيز معارفسبكييههاي پياپي مختص دهد كه بيان تمثيل نشان مي

.پردازي نيز از بهاءولد تأثير پذيرفتـه اسـت از نظر ساختار تمثيل،علاوه بر اخذ مضامين
از،در ادامه مي مثنويو معارفدو مثال شبه نور در هر دو به كار رفته شود كه وجه بيان

و  است؛ بر اين اساس كه يك موضوع انتزاعي به كمك تمثيل نور ملمـوس شـده اسـت
همـانيهسان از پي آن آمده اسـت كـه ممكـن اسـت دربـار هاي ديگري، تداعي تمثيل

شـواهد. باشـد انتقال، به موضوع ديگري نيز پرداختهيهمضمون انتزاعي باشد يا به شيو
بلكـه؛النعل نبوده است اما هدف ذكر شاهد مثال طابق؛يكسان نيستند،عيناً،شده انتخاب

.هر دو اثر استيههاي پياپي است كه مشخص مقصود تبيين ساختار تمثيل

و مبتني بر تداعي تمثيل.4.1  هاي پياپي

ميبه،آيد مثالي كه در ادامه مي و مثنـوي تواند ايـن وجـه مشـترك اساسـي ميـان خوبي
و تشبيه به اندازهددر اين شاهد مثال، تعد. را تبيين كند معارف است كه سخناي تمثيل

و به شعر نزديك شده جهدى كن تا از التبـاس،گفتم اى آدمى«: است از مرز نثر گذشته
آبيهبيرون آيى، آخر از خـاك پليت ـ و از و هـر دو را كالبـدت را روغـن او سـاختند

و آذركى از نور علّيين، كه روح است، در وى گرانيدنـد  چنـدان جهـدى. تركيب كردند
و نـور،آن آتشكه كالبد تو نور گردد؛ چناني بكن كه همه و روغـن را بسـوزاند پليتـه
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مىكه اما آن نور سازوار باشد؛ چنان؛گرداند ا يـك ريـزه ام؛نمايد كرمِ پيله اگرچه ورخج
اجزاى تو ابريشـمي لعابِ او را ابريشم گردانيدند؛ همچنان چون كالبد تو نور گرد، همه

و حرير شود باز لباس شب را اگرچه تاريك نماييم، ولكن روشنايى از وى بيـرون. شود
روزيهآريم از تلّ مشك شب كـه تـل ريـگ روان را مانـد؛ ببـين كـه چگونـه شـكوف 

ا. رويانيم مى و حشر را ببينى كه چگونهيهز تل خاك گورستان تو شكوفباش تا قيامت
و سـپيديش كـه نـرگس را مانـد؛ سياهى ديدهكه پديد آريم؛ چنان ات كه دل لاله را ماند

بهكه چنان بـر تـلِّ. آن ماند روز گرد شب بود، سپيدى چشم كه گرد سياهى چشم است
مىيهتنت اين چنين شكوفه پديد آورديم تا شكوف در؛كنـد جهان را نظاره امـا راحـت

و سـپيد را مع  ل از راحـت كـرديم؛ همچنـان نخسـت پـرده شـب را ط ـسياهى نهـاديم
و راحت را در عـالم مشـاهده بديشـان رسـانيم را. فروگذاريم بـاز چـون لبـاس شـب

و بـهيهبگسترانند شبِ هندوش را بفرستيم تا آيين ـ حقيقـت را از زنگـار رنـج بزدايـد
ج1352 بهاءولد،(» ها باز آردغلاف كالبد )53و1:52،
مي همان و تمثيل كه بـراي ملمـوس،شود طور كه ديده كـردن امـور دو عنصر تشبيه

. ديگر تعدد اين دو عنصر اسـتيهنكت. معنوي كارايي دارد، براي بهاءولد اولويت دارد
و هفده تشبيه به كار رفته،در اين سطور تشـبيه بليـغ،ناست كه از اين ميـا چهار تمثيل

امـا؛هدف او صرفاً كاربرد متعدد تشبيه يا تمثيل نيست،بنابراين؛بيشترين كاربرد را دارد
و بـه زبان او را بايد زباني تمثيلي تشبيهي به شمار آورد؛ ميراثي كه مولانا آن را برگرفتـه

نيز وجـه هاست كه اين در اين تمثيل» تداعي«يهجنب،ديگريهنكت. كمال رسانده است
و مولاناست آن.3مشترك ديگري ميان او ذهن او از تمثيل چراغدان كه يكـي از عناصـر

وبه،تبديل فتيله به نور است و تبديل لعـاب بـه ابريشـم رفتـه سوي تمثيل كرم ابريشم
و سپس و شب و سياهي روز و سياهي چشم،ازآنجا به سپيدي و رنـگ. به سپيدي نور

و نقط آنيهسفيد اي داشـته تداعي اهميت ويژهيهكه سياهي است در اين سلسل مقابل
و روشنايي به ساير تمثيل. است :است ها بر اين اساس بوده حركت ذهني شاعر از نور

 پيدي چشمس← سپيدي روز قيامت←سپيدي روز← ابريشم سپيد←نور
به» سياهي«در كنار نور، داعي نقـشتـيهمقابل آن در ايـن سلسـيهعنوان نقط نيز
و مردمـك بيـان شـدهيههاي پليت دارد كه به شكل . اسـت كالبد، كرم ابريشم، گور تـن

: هاي اين بخش از اين قرار است تمثيل
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مي وجود تو مانند چراغي است؛ همچنان: تمثيل اول كنـد، تـو كه نور فتيله را روشن
و مادر. نيز بايد جهد كني تا همه نور شوي هاي ديگري قرار گرفته تمثيلاين تمثيل مبنا

مي. است كه پس از آن آمده پرسد اين تبديل چگونـه ممكـن گويي پرسشگري از راوي
و اين سؤال مقدر، گوينده را بر آن مي هـاي ديگـري بـه دارد كه به كمك تمثيـل است؟

.تأييد سخن خود بپردازد
كم: تمثيل دوم و مي وجود خاكي گونـه كـه كـرم؛ همانمايگي يابد تواند گران ارج تو

مي ابريشم با لعاب كم ي شود، تو نيز بايـد كـاري كنـي كـه همـه ارزشي به ابريشم مبدل
و ابريشم .گونه شود وجودت دگرگون

ميي كه شكوفه همچنان: تمثيل سوم ي قيامـت شـكوفه آيد، روز از مشك شب پديد
.بر خواهد رست نيز از خاكستر تن تو

قيامت از تاريكي خاكستر تـن، امـري شـدني اسـت؛يهرويش شكوف: تمثيل چهارم
و سياهي چشم امكان چنان و كه ديدن شكوفه جهان به كمك تقارن سپيدي پـذير اسـت

.اين شبيه تولد روز از تاريكي شب است
به در اين متن، چهار تمثيل به كار رفته،بنابراين تمثيـل مـادريهمنزلـ است كه اولين،

و ساير موارد بر اساس آن تداعي شده از،و در پاياناند است و انتقـالي صـورت گرفتـه
به موضوع آسايش در سياهي شـب رفتـه كـه مبتنـي بـر،موضوع تولد نور از روشنايي
مي.جريان سيال ذهن بوده است :دهد نمودار زير اين ساختار را نشان
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و سـاخت به همـين مثنويساختار تمثيل در شـكل اسـت؛ يعنـي براسـاس تـداعي
مي تمثيل در مثنـوي هـاي براي تبيين اين موضـوع، يكـي از قطعـه. رود هاي پياپي پيش

مي معارفمقايسه با مثال كتاب و. شود بررسي اين قطعه از دفتر چهـارم انتخـاب شـده
واحـده، خاصـهو العلماء كَـنفَسٍ�شرح انّما المؤمنون اخو«: شود با اين عبارات آغاز مي

و ساير انبيا عليهم السلام، كي اگر يكي از ايشان را منكـر شـوي  و سليمان ،اتحاد داوود
و ايـن علامـت اتحـاد اسـت :4د، 1373 مولـوي،(» .... ايمان به هيچ نبي درست نباشد

نهُ بيت نخست اين قطعه، ابتدا به همين موضوع انتزاعي.)302 عرفاني پرداخته مولانا در
و كردن آن بيان براي ملموس» نور«سه تمثيل عمده را با تكيه بر عنصر،درمجموع است

و تعـدد انـوار،كرده است؛ ابتدا تمثيل خورشيد سما را آورده كه مبين يگانگي خورشيد
كـه كـرده تمثيل چراغ را ذكر،سپس؛)418و416: همان:نك(هاست آن در صحن خانه

:مشابه تمثيل بهاءولد است
ــتاين تن بود نورش چو جانآن چراغ ــاجهس ــلمحت ــنوفتي آنواي

)426ب:همان(
هايي كه در اين ميان افتاده است، آخرين تمثيـل نـور را بيـان پس از فاصله،و نهايتاً

: است معارفكرده است كه از جهاتي مشابه تمثيل هندوي شب در 
ــردرباز از هندوي شـب چـون مـاه زاد فتــادنــوريروزنــيهــرس

)457ب:همان(
و تداعييهسلسل مي موضوعات اين قطعه دو هاي مربوط به آن را تـوان بـه كمـك

و ناممكن بودن نمودار زير نشان داد؛ در نمودار پيكاني اول، با توجه به محدوديت مقاله
ك ولطرح كل قطعه كه شصت بيت است، موضوعات توان سـيرميي آن نشان داده شده

:دمطالب را ترسيم كر
و انبيا موضوع( طرح موضوعي انتزاعي كه نيازمند تمثيل است ذكر←)وحدت اوليا

تمثيل چـراغ← بيان نقصان تمثيل← كردن وحدت در كثرت تمثيل نور براي ملموس
و نور جان و تمثيل نور ماه← تن ن،مجدداً← تبيين چراغ تن و لزوم ذكر قصان تمثيل

. توجه به مقصود تمثيل
از زايش تمثيليهتوان به شكل ديگري، شيو در نمودار دوم نيز مي هاي اين قطعه را

:كردبطن يكديگر مشاهده 
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و اجزاي عالم كثرت را در جـاي ديگـري مولانا تمثيل انتشار نور وحدت در عناصر
و برخي از واژگان، ازجمله  و در تمثيـل را كه شكل» پليته«به كار برده است ي كهن دارد

شـدن تمـام اجـزاي ولد، نورانيءبها،؛ بنابراينعيناً به كار برده است،به كار رفته ءولدبها
و رسيدن به مقام وحدت دانسـته چراغ را  و تعالي ؛ امـا مولانـا تمثيلي براي تبيين تبديل

اسـت كـه آورده» انتشار حقيقت واحد در كثرات عالم«نور را مثالي براي تبيين موضوع
:هر دو موضوع با يكديگر قرابت دارند

و اين پليته ديگر استـــن سفـــاي ك نورش نيست ديگر زآن سر استـليال
و دويـــزانشه داري گم شويـــر در شيـــگر نظ يـكه از شيشه است اعداد

نـــور نظ يـــمنتهمــــداد جســــاز دوي واعيــــور داري وارهــــر در
د( )399-397ب:3همان،

 مثنويو معارفهايي استدلالي متفاوت در تمثيل دو شبكه.5

و نااستواري پاي چوبين يكي از عقايد مشهور مولانا تشبيه روش استدلاليان به لغزندگي
در مثنوي؛ اما جالب اين است كه هم در4است ، روح غالـب، مبتنـي بـر معـارفو هـم
و روايتگـر، بـا اقناع مخاطب است؛ گويي مخاطبان هر دو اثر در موضع انكار قرار دارند

مي استدلال و عقايـد بپـردازد داند كه به اثبـات انديشـه هاي گوناگون بر خود بنـاي. هـا

طرح

موضوع 

 انتزاعي

و ناگزيري از بيان ذكر اشكالات تمثيل

آن
تمثيل نور

نورها در برابر خورشيد بيان محوشدن

زخم كيك(دو تمثيل جديدو تداعي

و تمثيل زخم زنبوران ).و مار نياز به

 تمثيل

تمثيل چراغِ تن

و نور جان
سوي حركت ذهني از تمثيل به

و ارسال .المثل قرآنياستشهاد

تمثيل نور واحد

و تكثير آن در  ماه

ها روزن

و محوشدن تداعي مجدد خورشيد

.ي انوار در برابر نور آنهمه

و طرح مجدد موضوع نقصان تمثيل

.لزوم توجه مخاطب به هدف تمثيل
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و تمثيل بسياري از استدلال و مولانا بر تمثيل است از هاي بهاءولد در علم منطـق يكـي
راتم«: هاي استدلال است گونه ثيل يا استدلال تمثيلي حجتـي اسـت كـه در آن حكمـي

.)329: 1376خوانسـاري،(»كننـد براي چيزي از راه شباهت آن با چيز ديگر معلوم مـي 
دريهدربار در است كـه نشـان مـي تحقيقي صورت گرفتهمثنوي استدلال دهـد مولانـا

يهاسـتدلال، بهـر هـاي عنـوان يكـي از شـيوه هاي تمثيلي بـه تبيين موضوعات از قياس
و بيشتر استدلال : 1388تقـوي،: نـك(اسـت هايش از نوع قياس استتثنائي بسياري برده

و مقدمـيهقياس استثنائي داراي دو مقدمه است؛ مقدم.)235-238 دوميهاول شـرطي
.)361: 1376خوانساري،:نك(استثنايي است 
و استدلال قـرار مـي مقدمهگزاره يا در تمثيل، از اهميـت گيـرد، اي كه مبناي تشبيه

از اي طـرح مـي خاصي برخوردار است؛ زيرا هر حكمي براساس مقدمـه  شـود كـه اگـر
و مقبوليت برخوردار باشد، پذيرش آن را از سوي مخاطب آسان مي صحت يكي. كند تر

د. استدلال استيهبه شيو ها راجع در تمثيل از عوامل تفاوت  معـارف هاير تمثيلدقت
مي مثنويو آن نشان ها يكسـان نيسـت؛ برخـي داراي فراينـد دهد كه روش استدلال در

و بعضــي داراي شــبك در فراينــد. هســتند تــري اســتدلالي گســتردهيهاســتدلالي ســاده
اي است كه گوينده خود را نيازمند اثبات اوليه به گونهيههاي ساده، حكم يا قضي استدلا
ميدا آن نمي و محسوس و با آوردن تشبيه، آن را ملموس تمثيلـي كـه در ادامـه. كنـد ند

مى«: آيد از اين نوع است مي و مرادهـا كنند در دكان مردمان جد و مـال، هاى دنيا از جاه
و يا عقب مى پايه برمى بلندى، پايهيههمچون نردبانى است دراز و يقين از روند دانـم كـه

ج1352 بهاءولد،(»افتادنميان نردبان فرو خواهند  ،1:374(.
:مولانا اين تمثيل را چنين بيان كرده است

و منـي اسـق ايـان خلــنردب تــــن ما
تـــر اســـت هـــر كـــه بـــالاتر رود ابلـــه

نـت ايـعاقب ان افتادني استـــردبــــن
كاســـتخوان او بتـــر خواهـــد شكســـت

)2764و2763ب:4د،1373مولوي،(

و به سختي مي .افتدكسي كه از نردبان دنيادوستي بالا رود، ابله است

نتيجه

.دنيادوستي مانند بالارفتن از نردبان ست

مقدمه دوم
و مني(دنيادوستي .سرانجام خوبي ندارد) ما

مقدمه اول
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هـا مبتنـي بـر برخـي از تمثيـل: استدلال در تمثيل دنيادوسـتي چنـين اسـتيهشيو
و همـين سـبب گسـتردگي گزاره و اثبـات نيازمندنـد هايي هستند كه خود نيز به تبيـين
مييهشبك و تعـارض عـالم داراي هـدف«يهگزار،عنوان مثالبه؛شود استدلال تضـاد
ويهمبناي تمثيلي قرار گرفته كه خود در مرحل،»است نخست نياز بـه توضـيح، تبيـين

را«: چنـين اسـت،ترتيـب بـه،مثنويو معارفدر شاهد مثال اين تمثيل.اثبات دارد بـاد
و همه رنگي طاوسى داد كه همه�كسو مارى داد كـه�پرهاش هست، آب را كسوي ها

آن بر روى سجده و كنان است، و آب را نقـشِ درون جا همه چيز را نقـش بـرون اسـت
و آتش را كسو�كسوخاك را  و حوا داد بهكه شيطان داد؛ چنان�آدم ظاهر بـه چهار طبع

آب؛...يكديگر بجنگند و خاك بـر و آتش سواره شد بر باد يعنى باد مركب آتش گشت
و سواره شد بر آب بر. نشست نهادنـد؛ تـا يكـى ركنـى ازخر نفستاين چهار تنگ را

و  اسـت تـاخرفروشـان جهـانِ ايـن اركان غالب آيد، خر نفست بيفتد؛ يعنى بيمار شود
ج1352 بهاءولد،(» بهاى شما پديد آيد .)205و1:204،

بــودايــن جهــان زيــن جنــگ قــائم مــي
ون قـوي اسـتـر چار استـار عنصـــچ

دگي ــــدهوني اشكننــهر ست رـــــآن
بنـــپ خلــس داد بـودـق بر اض ـــــاي

ــين ــوالم ببــ ــكرهاي احــ ــوج لشــ مــ

در عنـــاصر درنـگر تــــا حـل شـود
سقــبديشكه ف دنيا منطوي استــان
دگيدهــــن آب اشكننــــستاُ رــآن

مـــلاج و سودا جنگيــرم  ايم از ضرّ
و كـين هر يكي بـا ديگـري در جنـگ

)51-47ب:6د،1373مولوي،(

و نتيج و در بيتي ديگر بيان كرده استيهمولانا پيام :اين تمثيل را با فاصله
همچو جنگ خرفروشـان صـنعت اسـتيا نه جنگ است اين براي حكمت است

د( )2473ب:1همان،
و تعارض معنادار عالم داراي سه مرحله است؛ مرحله ي اين اسـتدلالي اوليه تمثيل تضاد

و تعارض وجود دارد«: چنين است ؛»اسـت جهان با وجـود تعـارض پايـدار«؛»درجهان تضاد
و تعارض است« و اين اسـتدلال در مرحلـه».پس بقاي جهان مستلزم تضاد ي دوم بـه تضـاد

و شبكه :ي دوم استدلال را شكل داده است تعارض دروني بشر تشبيه شده
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و بـراي پس از اين، اسـتدلال پايـاني را مطـرح اسـت كـه مبتنـي بـر تشـبيه اسـت
اين تضاد هدفمند مشابه جنگ خرفروشـان اسـت.كردن همان پيام پيشين است ملموس

و از درون توافق اضداد است توان با درنظرگرفتن ايـنمي،بنابراين؛كه از برون تعارض
:پيشينه، نمودار نهايي اين تمثيل چنين است

و تعليمييهدو گونه تمثيل با دو نوع مقدم.6 5فلسفي تعليمي

و: از لحاظ مقدمه بـه دو نـوع قابـل تقسـيم اسـت مثنويو معارف هاي تمثيل تعليمـي
به تفاوت اين دو نوع تمثيل به گزاره. فلسفي تعليمي و اوليهبـه قضـي،عبارتيي مبنايي
مبنـايي،يههاي نوع اول، گزاره يا قضي در تمثيل. گردد استدلالي تمثيل برمييهدر شبك

و به و اخلاقي است هاي نـوع دوم، اما در گزاره؛انسان استيهدربار،طور كلي حكمي
ويهاي است كه به قول منطقيـون موجبـ مبنايي، مشتمل بر قاعدهيهمقدم كليـه اسـت

.انسان نيز جزئي از آن حكم است

و اخلاقي تمثيل بر مبناي گزاره.6.1  هاي حكمي

و هـدفي ها بنياد استدلال بر گـزاره در اين نوع تمثيل . تعليمـي دارد اي اخلاقـي اسـت
و اخلاقي برخي از گزاره رياضـت«: از ايـن قـرار اسـت مثنـويومعـارف هاي حكمي

و پايدار است. جهان براساس تضاد عناصر قائم

)اوليهمقدم(

.در درون انسان نيز تضارب اضداد وجود دارد

)ي دوممقدمه(

و انسان معنادار و تعارض درون جهان تضاد
است.

)اوليهمقدم(

معناداري اين تضاد، مشابه جنگ خرفروشان است
و هدفي دارد.

)ي دوممقدمه(

انسان نيز در پايان معاملهي قيمت و تضاد، پديد آمدن قيمت است. هدف اين جنگ
جهان آشكار مي شود.

)نتيجه(

و تضاد درون بشر و معنادار جهان، دليلي است بر معناداربودن تضارب .تضارب هدفمند

)نتيجه(
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و بـي«،»موجب كمال است در«،»نتيجـه اسـت كوششِ دنيوي، مجـازي، تهـي حـرص
و درست مي نگرش دنيادوسـتي«و» غرور موجب سقوط اسـت«،»كند بيني اخلال ايجاد

مر تمثيل.»مانند خوردن زهر است مي بوط به اين گزارههاي آيد، ها به شكلي كه در ادامه
:است در دو اثر به كار رفته

و تلخـى بـيش دارى آدمى بسان پوست مردار است؛ چندان«- ،كـه مـردار را در تيـزى
ج1352بهاءولد،(» كه اديم طايفى تر باشد؛ چنان پاكيزه ،1:375(.
پـــآدم نـــي را شـهوبتـرطازوغ دانـــبامدـــوست و گرانـــده زشــا ت

ــيار ده ــالش بســ و مــ ــز و تيــ ــخ و بـــافرهتلــ و لطيـــف تـــا شـــود پـــاك
د1373مولوي،( )105و104ب:4،

مي«- و شياطين جدا مـي هر چند در خود نظر و خود را از اين سوداها از كني كنـي
مي تو هيچ نمي و نيست و شغلي نمي ماند و در تو قوت كاري ماند؛ همچـون پيـاز شوي

ج1352 بهاءولد،(» هيچ نماند،كه چون توهاي گنده وي را باز كني ،1:206(.
تــو گنــده بــود همچــون پيــازتوبــهگــر بكــاوي كوشــش اهــل مجــاز

)2900ب:2د،1373مولوي،(
مى ها كه ابلهانآن«- و حيل حاصل مـى اند عزم عزايم و فسون كننـد تـا مـارى كنند

و  و اختيار راى به اين.صندوق گرفتار كنند]و[در سلهّ بگيرند مى آلت و ها صرف كنند
و مار فسون بر ايشان فسون بر مار مى  بهاءولـد،(»و اين مار مـال اسـت. ... دمدمى دمند

ج1352 ،1:76(.
عـــونگر بخــمرد افس بـاو فسدوــواند چون و مار افسـون ون بر اوـــر مار

و كـارمرد ز حـرص كسـب ــارافسـونگر ــان افســــون مــ در نيابــــد آن زمــ
د1373مولوي،( )2335-2333ب:1،

 باز نمايد؛ پيشين نظر همانكه باشدرا بعضى تست؛ي آرزوانهيهلقمتوتن اين«-
لب بعضى يابد، ناموافق كند نظرچو،بار دوم  آيـد، پديـد نـاموافق گـاهآنو برسـاند به

ــانآندررا بعضــى ــد جه ــد،(»بچفس ج1352 بهاءول را.)1:43، ــل ــن تمثي ــا اي مولان
:است شكل آورده بدين
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چـا شيــاي بس ون شكر بودـرين كه
بـــــتركـزيهـآنك بو بشناسدشهر
لبـپ كنش ردـس پـش يش از گلوــد

ــهور و شـ ــام وان دگـــر را بعـــد ايـ

مضمر بوددر شكرــــر انــك زهـــلي
چــو آن دگ و دندان زدشــر  ون بر لب

نعـرچـگ ميـــه شيـــزن ره كُــد  لواطان
بعـوان دگ مــــر را  رگ از قعر گورـــد

د1373مولوي،( )2589-2084ب:1،

و رياضـت، نهـاد گـزاره ها، دنيادوستي، فهم، درسـت براساس اين تمثيل هـايي بينـي
و مبناي تمثيل او قرار گرفته هستند كه مقدمه و احكـام اخلاقـي و همگي بـا انسـان اند

هـايي كـه تمثيـليهبه كمك جدول زير سعي شده است چهار مسأله دربار. پيوند دارند
اي كه بر مبناي آن تمثيلي در دو اثـر بيـان حكم اوليه،نشان داده شود؛ نخست،بيان شد

مي محكوم،شده است، دوم چه موضـوعييهتمثيل دربار دهد اليه يا نهاد است كه نشان
مييهمعادل،است، سوم دهد حكم اوليه به چه چيزي تشبيه شده تشبيهي است كه نشان

و نهايتاً در. اي از تمثيل به دست آمده است اينكه چه نتيجه،است اهميـت ايـن جـدول
مي تمثيليهاي است كه در جدول بعدي دربار امكان مقايسه :كند هاي نوع دوم فراهم
نتيجهي تشبيهيمعادلهعليه يا نهادمحكومي اوليهحكم يا مقدمه

ــرانجام ــتي سـ دنيادوسـ

.خوبي ندارد

دنيادوستي ماننـد بـررفتن ازدنيادوستي

ــرانجام و س ــت ــان اس نردب

دنيادوستي مانند افتادن از آن 

.است

ــوس ــردنملمـ كـ

ــرات مضـــــــ

 دنيادوستي

و درك انسان داراي فهم

.مراتب است

و درجات فهم مشـابهمراتبفهم

ــراد در ــاوت اف ــب متف مرات

.شناخت زهر است

و تبيين مراتب فهم

 نكوهش ديرفهمي

بيني بر اثر حـرصدرست

.شود دچار اختلال مي

ــبيهبينيدرست ــت ش ــرص دنيادوس ح

و حرص مار گير؛ نديدن زهر

آسيب مار شبيه نديدن آسيب 

.دنيادوستي

تبيين تأثير حـرص

 بيني بر درست

ورياضت با عـث كمـال

.ارتقاست

و دبـاغيرياضت آدمي مانند پوست

.شبيه رياضت است

تبيين تأثير رياضت

و كمال بر ارتقا

 فلسفي تعليميهاي تمثيل بر مبناي گزاره.6.2

هـاي ايـن بخـش تمثيـل. اسـت هاي كليو گزارهبر مقدمات ها تكيه اين نوع تمثيلدر
و تضـاد درون انسـان«: هاي زير است مشتمل بر گزاره و تعارض موجودات عـالم تضاد
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به«،».داراي هدف است كل هر جزوي هـر موجـودي داراي«،».خـود روان اسـت سوي

و به جنس خود مايل اسـتيجنس و قـابلي«،».تي است يتهـر موجـودي داراي اسـتعداد
از«و».است ميبهمراتب داني موجودات و».يابند سوي مراتب عالي تكامل تمثيل تضاد

و شرح ديگر گزاره تعارض موجودات عالم، پيش از اين از بررسي شد هاي ايـن دسـته
:است اين قرار

و منشأ خود.6.2.1 و جنس به منبع سـوي بازگشـت جزوهـا بـه. تمايل جزء به كل
و بـراي تبيـين آن از تمثيـل ترين مباني فكـري بهاءولـد يكي از مهمكل،  و مولاناسـت
و شيرين بهره بـردهرگ رگ و شـور باشـد«:انـد بودن آب شور در،اگـر آب از رگ كـژ

و اگر تلخ باشـد و شور باشد و در وقت بيدارى همان كژ و شور باشد ،خواب همان كژ
و و اگر خوش و چون بميرد،شيرين باشد همان تلخ باشد و شيرين باشد ،همان خوش

رگ به همان رگ خود باز رود؛ همچنان كه در سنگ و ها و زر و يـاقوت هاست از لعـل
ج1352بهاءولد،(»نقره ،1:52(.
مرگ است اين آب شيرين وآب شوررگ تيــدر خلايق خ صـورــــا نفـــرود

ــل اســت ــا گ ــازي ب ــبلان را عشــق ب بل
د1373مولوي،( )763-745ب:1،

ــا را روي ــاجزوه ــته ــل اس ــوي ك س

و كـل اسـتيتمثيل جنس موجـودات براسـاس جنسـيت بـه.ت مشابه تمثيل جـزء
در. شوند يكديگر متمايل مي هر چيز چيـزى«: چنين است معارفشاهد مثال اين تمثيل

كَـه ربايـد جذب كند و كهربـا آدمـى چـون.و چيزى ربايد؛ سنگ مغناطيس آهن ربايد
آن،جوى باشد حقيقت و گفت ، 1352بهاءولد،(» ...جهانى رود نزد او گفت حقيقت رود

 امـا آن را بسـيار توسـعه داده؛مولانا موضوع جنسيت را از بهاءولد برگرفتـه.)1:357ج
و مبنـايي مثنـوي بـه شـماري تاآنجاكه واژه؛است و جنسيت از واژگان پربسامد جنس
د2672ب:4د؛1173ب:2د، 1373 مولوي،:نك(رود مي ). 1176و 2992، 2953ب:6؛

و بـا مثـال بهاءولـد كـه  شاهد مثال زير تمثيلي كوتاه براي دو موضوع اين بخش اسـت
و شباهت تام دارد،پيش از اين مطرح شد :سنخيت

ه جـهست زــر كاهرگــبورباــــكهونـــهمچتـراسخواهعالم جفتزوي
ــددر جهان هر چيز چيـزي جـذب كـرد ــد را رشــ و مرشــ ــافر را ــر كــ كفــ

)4404و4403ب:3دهمان،(
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و قابليتيهگزار.6.2.2 اي گـزاره تفـاوت اسـتعدادها، ديگـر. هـا تفاوت استعدادها
هـاي خـود بهـره توصيفي از آن براي اثبات انديشـهيهو مولانا به شيو ءولداست كه بها

و در اين ميـان قابل اند؛ بر اين اساس، استعدادها برده و مراتبي هستند ت ي ـداراي درجات
هيچ ديدي كه كسي مورچـه«: استو استعداد بشر، برتر از ساير موجودات دانسته شده

آشدهئو پشه را آورد كه بيا ما و و با زنان آدميان صـحبت كـن ها !؟هاي با تكلف بخور
ج1352ءولد، بها(» آخر قامتي درخور آن ببايد؟ها چه اهل آن باشند اين ).289و1:177،

:مولانا نيز همين تمثيل را بيان كرده است
خــگ و رــده چه در شكــر را فايــاو

خ قنــر عيســـاز دــي دريغش نيست
گـــقن خــد، طـر يـرب انگيختــر را

هـهس جـت يـر رـكي قوتي دگـان را
خـــلي كَــــك ه پسندر آمد به خلقت

خ شكــقنطرـپيشِ ريـــار  ختيــــر
د1373مولوي،( )1079و1078ب:2،

و تكاملي گزاره.6.2.3 و تكامل يكـي از انديشـه. تطور و مهـم تطور هـاي بنيـادي
اين عقيده را بهاءولد نيـز.)127-105: 1383عبدالحكيم،:نك( است مولانا دانسته شده

 جهـان را داراي ايـن اسـتعداد دانسـته،او در مثـالي؛است مطرح كرده معارفبارها در 
نشاي است كه از درون دانه ج1352بهاءولـد،: نـك(6ت گيـردئشفتالو دو).1:159، در

و تكامل اشاره كرده است شاهد مثال زير به كه«: وضوح به موضوع تطور و گندم را جو
و گـل را اگرچـهشـودمىچو از آن كوفتگى اجزاى حيوان؛بكوبند آن را تلف نشمرند

ب،آب كنند مىه او را و گنـدم كـه مـى؛رسانند كمال حال ،كوبنـد پس خلق را چون جو
و در.)103:همـان(»و اللّـه اعلـم.برسـانندبـه كمـالى آخر ايشان را هم به جايى برند

آن سخن گفتهرديگري نيز از تطوضعموا : نـك( هـا نيسـت است كه مجال پرداختن بـه
در.)295و 250، 208، 190، 112،159، 103: همان و تكامل نيز موضـوع مثنويتطور

در. مهمي است و معارفشاهد مثال زير تطابق تمثيل تطور مي مثنوي :دهد را نشان
كدــــكننه كĤبادان ميـاي كهنــهر بن ران كنند؟ــــه را ويــــه اول كهنــــنه

و قصــاب و حــداد ــارتهمچنــين نجــار ــيش از عم ــان پ ــرابهستش ــا خ ه
د1373 مولوي،( )2351و2350ب:4،

راي تعليمـي تـوان مختصـات ايـن چهـار گـزاره اكنون براساس جدول زير مـي فلسـفي
:مشاهده كرد
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عليه يامحكومحكم

نهاد

و نتيجهي تشبيهيمعادله هدف

و تعارض عناصـر تضاد

و عناصـر وجـود هستي

.انسان، ظاهري است

و تعـارض تضاد

و عناصر هسـتي

ــود  ــر وج عناص

 انسان

تعارض عناصر هستي، ماننـد تضـاد

ايـن. عناصر درونـي انسـان اسـت

تعارض در هر دو طرف مشابه جنگ 

خرفروشان است كه از درون توافـق 

.نمايدو از بيرون تعارض مي

ــت وبيــان حكم ــا ه

 قوانين ناآشكار

خــواههــر جزئــي جفــت

و هــر جــزوي اســت

در حركـت سوي كـل به

.است

ــر و عناص ــزا اج

 عالم

سـوي كـل در حركـتهر جزئي به

سـوي است؛ مانند حركـت كـاه بـه

و حركت جـوي  سـوي هـا بـه كهربا

دريا

اثبات حركت جـزء

سوي كل به كمك به

 شواهد عيني

و هر موجودي اسـتعداد

و اس تعدادها قابليتي دارد

ــاوتي داراي ارزش  متفــ

.هستند

مانند تفاوت تواناييهاتفاوت قابليتموجودات

موجودات در انتخاب خوراك است؛

مثلاً هر حيواني قابليت خوردن شكر 

.ندارد

اثبــــات تفــــاوت

و بيـان قابليت هـاي

 برتري قابليت انسان

موجودات از مراتب داني

ســوي مراتــب عــالي بــه

.يابندتكامل مي

تكامل داني به عالي شبيه اسـت بـهموجودات

از طريــق تبــديل گيــاه بــه حيــوان،

.شدن گياه توسط حيوانخورده

بيان شواهد عينـي از

و تطور بـراي تبديل

اثبات اين مسأله

و انسـان اين تمثيليهدر مقدم ها قاعده يا قواعدي در عالم هستي بيان شـده اسـت
نشـان،هاي تمثيلي از اين باب اهميت دارند كـه اولاً اين گزاره. نيز از آن مستثني نيست

و بنيـادين را از بهاءولـد اخـذ كـرده اسـت؛ ثانيـاً دهند مولانا كدام گزاره مي ،هاي مهـم
مي گزاره و از نظـر تـأثير بـر،كنند هاي تمثيلي از نظر حكمي كه صادر يكسـان نيسـتند

مي هاي حكمي ند؛ تمثيلمخاطب نيز متفاوت و او را آمـاد تعليمي، اخلاق فرد را يهسازند
م و مبتنــي بــر رياضــت اســت ســيري مــيپيمــودن هــاي امــا تمثيــل؛كننــد كــه دشــوار
مي تعليمي مي فلسفي، باور او را و به او مي سازند زيد كه جزئـي آموزند كه او در جهاني

و در مسـيري تكـاملي كـه جهـت  و جنسي غير از عناصر اين جهاني اسـت از يك كل
تـوان هـا را مـي گونه تمثيـل اين. سوي عالي است، قرار دارد حركت آن از مراتب داني به

و جهـان هاي باورساز ناميد؛ زيرا مؤلف براساس آن سـعي دارد چشـم تمثيل بينـي انـداز
.دهد مخاطب را شكل 
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 گيري نتيجه.7

يعنـي،مثنـوي هـاي دهد كـه مولانـا در يكـي از بـارزترين ويژگـي اين تحقيق نشان مي
و تعدادي از تمثيل،پردازي تمثيل را عيناً بـهاوهاي از بهاءولد تأثير قابل توجهي پذيرفته

و مولانـا هـر دو دربـار.كار بـرده اسـت  و كـاربرد تمثيـليهبهاءولـد چرايـي وجـود
و درعين انديشيده و به نارسايي تمثيل انـد؛ ناگزيري استفاده از آن اذعـان كـرده،حالِ اند

به تفاوت بااين و مولانا به نارسايي آن بيشتر توجه كردهيهمقولكه بهاءولد زيبايي تمثيل
آوري مولانا بارها تمثيل را از نظر كاركرد واكاوي كرده است؛ گويي صفت تمثيـل. است

مي او نقد مي و او بر خود هـاي گونه مثنويومعارفدر.دانسته كه از آن دفاع كند شده
مي تمثيل و تمثيـل طنزآميـز،ا مثنويحال، بااين؛شود ديده ز نظر كاربرد داسـتانِ تمثيلـي
را بـر داسـتان گذاشـته اسـت؛ مثنـوي مولانـا بنـاي. دارد معـارف بـا بسـيارييهفاصل

و مشتمل بر داستانمثنوي وسعتمعارفكه درحالي .هاي اندكي است را ندارد
در( هاي پياپي يا تمثيل در تمثيل ساختار تمثيل ، يكـي)داسـتان مانند ساختار داستان

در معارفهاي بارز از ويژگي در به كار گرفته مثنويبهاءولد است كه مولانا نيز آن را و
حركـت مبتنـي بـر. اسـت هاي تودرتوي بهاءولد بهـره بـرده مواردي نيز از همان تمثيل

ها كه براي اي از تمثيل هاست؛ مجموعه گونه تمثيل نيز ديگر ويژگي مشترك اين» تداعي«
و براساس تداعي توسعه يافته كردن موضوعي خاص بيان شدهسملمو مثنـويدر.اند اند

به تمثيليهمقدم،معارفو داراي وجوه مختلفي است؛ برخيي مبنايي عبارتي، گزارهو
ح از تمثيل و اخلاقيها داراي مقدمات هـاي ها به كمـك تمثيـل اين نوع گزاره. اند كمي

هـاي بخش مهمي از تمثيل. اند مستدل شده،اي دارند سادهاستدلالييهمشتركي كه شبك
گونـه استدلال اينيهفلسفي هستند؛ دقت در شيو هاي تعليمي مشترك نيز مبتني بر گزاره

مي تمثيل و گـاهي استدلالِ گسـتردهيهدهد شبك ها نشان يهاز سـه شـبك،تـري دارنـد
از اين تحقيق. استدلالي براي تبيين موضوع بهره برده شده است علاوه بر اينكـه برخـي

 دهـد را معرفـي كـرده اسـت، نشـان مـي مثنـويو معارف هاي مشترك ترين تمثيل مهم
و درون او مـرتبط اسـت، هاي اخلاقي با گزاره تمثيل اي كه به يكي از موضوعات انسان

و نتيج آغاز مي اآنيهشوند و اخلاقي انسان اسـت ها امـا؛ثبات يكي از موازين حكمي
و بـريهدر تمثيل نوع دوم، نهاد شامل حكمي دربـار  هسـتي يـا عناصـر هسـتي اسـت

و هدف انسان نيز تبيـين شـده قاعده و به كمك آن قاعده، سرنوشت اي كلي تأكيد دارد
دو توان تمثيلمي،از اين نظر. است و نـوع فلسـفي،م را تعليمـي هاي نوع اول را تعليمي
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.مخاطب را اقناع كند
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 ايـن.اسـت معـارف كتـابآن منـابعاز يكـيو اسـت نوري مؤسسه محصول افزار نرم اين.1

 درج افـزار نرم كناردركه است كرده ارائه شيوه همانباو مجزا صورتيبه نيزرا مثنوي مؤسسه
.است شده استفاده تحقيق اين در
 اسـلوبو المثل ضرب اخلاقي،ي قصه حكايت، انواعبر تمثيل اصطلاح است معتقد فتوحي.2

.)164و1384:163-1383 فتوحي،:نك(شودمي اطلاق معادله
در.3 تـوان بـهي اين موضـوع، مـي براي مطالعه درباره. است مثنويتداعي از موضوعات مهم

و روايت مولانا«: آثاري همچون و، نوشته»تداعي، قصه  مثنوي ابيات پيوند«ي حميدرضا توكلي
و سيدناصر جابري مراجعه كرد نوشته» تمثيلو تداعي مبناي بر .ي نجف جوكار
در.4 نيـز بـه كـار رفتـه اسـت؛ بهاءولـد از عصـاي معـارف موضوع ناسـتواري پـاي چـوبين

ج1352بهاءولد،:نك( محسوسات سخن گفته است ،1:199.(
بيـان» هـر«ي در اين عنوان، حكمي كلي است كه غالباً، بـا كلمـه» فلسفي«ي مقصود از واژه.5
. شود مي
ان از دروني تكامل سنخيت تام دارد؛ زيرا مبين اين است كـه جهـ اين موضوع نيز با نظريه.6

).380: 1383عبدالحكيم،:نك(اي قابليت تكامل داشته است ذره

 منابع

(آلن، گراهام  مركز: تهران،جوي پيام يزدان ترجمه. بينامتنيت). 1392.
: تهـران،مـان فروزانفـر الزّ تصحيح بديع.معارف.)1352(. حسين ولد، محمدبن بهاءالدين

.طهوري
(تقوي، محمد .1388 .(»و زبـانيهنامـ كـاوشيهنشـري.»مثنـويدر قياس كيفو كم
ش10د، فارسي ادبيات .240-207صص،19،

(رضاتوكلي، حميد و روايت مولانا«). 1383. ،يادبـ قاتيتحقو مطالعات.»تداعي، قصه
صص4و3ش ،9-38.

(جوكار، نجف و تمثيـل مثنويپيوند ابيات«). 1389. و ادبيهينشـر.»بر مبناي تداعي
شكرمــان بــاهنرديشــه دانشــگاهيانســان علــومواتيــادبي دانشــكده زبــان ،28،
.72-51صص



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 68

(حسيني، سيدمحسن ازمنظر مثنوي معنويو بهاءولد معارفمناسبات بينامتني«). 1386.
شهاي ادبي پژوهشيهفصلنام،»پردازي داستان صص16، ،57-93.

(خوانساري، محمد .آگاه: تهران.منطق صوري). 1376.
(آدم ســنايي غزنــوي، ابوالمجدمجــدودبن و شــريعهحديقــ). 1387. . الطريقــههالحقيقــه
. دانشگاه تهران: تهران،تصحيح محمدتقي مدرس رضوي

(عبدالحكيم، خليفه و احمـد اميـري ترجمـه . مولوي عرفان). 1383. ي احمـد محمـدي
و فرهنگي: تهران،علايي .علمي
(ــــــــــــــــــ و تطور«). 1384. و احمد اميري ترجمه.»مولوي ي احمد محمدي
. سخن: تهران،كوشش علي دهباشيبه. هاي آن جهاني تحفه:در. علايي

(3عرفان . [CD ROM]. مركز تحقيقات علوم اسلامي:قم). 1392.

(فتوحي، محمود ي دانشـكدهيهمجلـ.»كـاركرد اقسام، ماهيت، تمثيل،«.)1384تا1383.
ش13و12د. خوارزمي دانشگاه انساني علومو ادبيات صص47-49، ،141-178 .

يهنشـري.»مولانـا مثنـويدرآن مختلـف ساختارهايو تمثيل«.)1392(.گلچين، ميترا
.385-369،صص)21پيدرپي(3ش،6د،)ادب بهار( فارسي نثرو نظم شناسي سبك

(ماير، فريتس .سروش: تهران،مهرآفاق بايبوردييهترجم. بهاءولد). 1385.
 [CD ROM]..مركز تحقيقات علوم اسلامي:قم).1389.(مثنوي معنويي كامل مجموعه

و (سردرودهحيدرزادحسين مشرف، مريم در«). 1383.  بهاءولدمعارف حجاب عرفاني
و علوم انساني دانشگاه تبريـزيهدانشكديهنشري.»مولويي مثنويو سادبيات ،47،
صص193ش ،95-125 .

.آگه: تهران.هاي ادبي معاصر نظريهيهدانشنام.)1388(. مكاريك، ايرنا ريما
(الدين مولوي، جلال كوشـش بـه،تصحيح رينولد الين نيكلسـون.مثنوي معنوي) 1373.

.اميركبير: تهران،نصراالله پورجوادي
،ادبـي فنـونيهنشـري.»معنوي مثنوي هاي داستاندر تمثيل نقش«.)1393(.نظري، ماه

.146-133صص،)11پياپي(2ش،6د
(ويكلي، كريستين ،پـور آدينـههي طـاهر ترجمـه.»وابستگي متون، تعاملِ متون«). 1384.

و نوجوانيهنامشپژوه .5و4صص،28ش،ادبيات
و علي پور، يوسف (سر كله رضا محمدي محمدكاظم  هـاي تمثيل معنايي پيوندهاي«). 1390.

.235-211صص،13ش،عرفاني مطالعاتي نشريه.»مثنويدر وجود وحدت


